
ی  عدالت، ظهور تنش‏هایی از بطن جامعۀ ایرانی در مقابل توسعه سرمایه‏دار
غربی بوده است که از قضا، دال اصلیِ آن، عدالت بود. به همین جهت گفتار 
سیاسی مقابلِ این نظم شانزده ساله، هرچند با عدالت و تذکار نسبت به نقض 
یِ دال  گزیر چاره‏ای جز اندیشیدن و برجسته‏ساز آن در جامعۀ ایرانی سربرآورد، نا
الگویِ اسلامی‏ایرانی پیشرفت در تقابل با توسعۀ غربی را نداشت؛ زیرا آنچه نظم 
ی غربی  و عدالتِ جامعۀ ایرانی را با مشکل دچار ساخته بود، توسعۀ سرمایه‏دار
گیر در  ی فرا بود. الگویِ اسلامی‏ایرانی پیشرفت که از دهۀ 1380 تبدیل به گفتار
کنش به نقضِ نظم جامعۀ ایرانی در ذیل و  جامعۀ ایرانی شده است، به‏دلیل وا
تحت اجرای سیاست‏های توسعۀ غربی بوده که حداقل از دهۀ 1340 آغاز شده 
و بعد از انقلاب نیز استمرار یافت. این نقض عدالت و نظم در حقیقت به نقض 
نمایندگی  اشاره شد،  که  زیرا همان طور  یت منجر می‏گردید،  و نقص جمهور
ی در معنای وجودی آن، ناظر به نمایندگی نظمی وجودی است و وقوع  جمهور

یت را به خطر می‏اندازد.  خلل در این نظم، اصل جمهور

ایدۀ »پیشرفت« به‏مثابۀ مهم‏ترین گفتار دربارۀ بیانیۀ 
گام دوم انقلاب اسلامی در جهت نیل به تمدن نوین 
به  نظر  بدون  عمل،  میدان  در  دست‏کم  اسلامی، 
در  ما  شد.  نخواهد  محقق  یت  جمهور و  عدالت 
مسیر تجربۀ پیشرفت انقلاب اسلامی، با دولت‏هایی مواجه بوده‏ایم که حداقل 
، شعارها و عملکردهای متضاد با یکدیگر داشته‏اند. در اثر  در ظاهر و بادیِ امر
یشه در  که ر که ما در جست‏وجویِ نظمی هستیم  یافته‏ایم  کنون در این تجربه ا
یخیِ خودمان داشته باشد و این نظم با عدالت گره خورده است. از دورۀ  سنن تار
دورۀ  تا  ایرانی  سلاطین  با  شیعی  فقهای  تعامل  در  جائر  سلطان  با  ی  همکار
کنون در ذیل  مشروطه و تمنای تأسیس عدالت‏خانه )حتی پیش از ایدۀ مشروطه( و ا
گفتارهای سیاسی ما بوده  ی اسلامی، عدالت همواره دال اصلیِ  ایدۀ جمهور
یت و نمایندگیِ جمهورِ مردم، متوقف بر عدالت  است؛ بنابراین ایدۀ جمهور
فقدان  در  است.  ایرانی  مسلمان  جامعۀ  سیاسی  گفتار  اصلیِ  دال  به‏عنوان 
با  و  شد  خواهد  خدشه  دچار  اجتماعی  نظم  آن،  نقض  و  تحدید  یا  عدالت 
مخاطرۀ نظم، دیگر هیچ معنایی از نمایندگیِ وجودیِ جمهور مردم باقی نخواهد 
در  حتی  یا   1340 دهۀ  از  ایران،  در  ی  سرمایه‏دار توسعۀ  پروژۀ  شکست  ماند. 
کامی دولتِ یازدهم و  دولت‏های پنجم تا هشتم بعد از انقلاب و مهمتر از آن نا
دوازدهم و کاهش مشارکت سیاسی متاثر از آن در انتخابات 1400، بیان‏کنندۀ آن 
یخی ملت ایران، همواره  است که در زیر پوستِ جامعۀ ایرانی و در حافظۀ تار
با  را  یت  جمهور آن،  به  بی‏توجهی  و  دارد  انکارناپذیر  و  مهم  سهمی  عدالت، 
جنبش  جرقۀ  گاهی  عدالت  این  ساخت.  خواهد  روبه‏رو  جدی  مخاطره‏ای 

جمع‏بندی و طرح 
یک مسئله برای 

گفت‏وگویی جهانی
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بی‏عدالتی 
وضعیتِ بی‏نظمی 
است و هرگاه امری 
از مدار خود خارج 

شود، عدالت 
نقض می‏گردد؛ 

بنابراین نمایندگیِ 
گر ناظر  ، ا جمهور
به نمایندگیِ نظم 

یر  گز است، نا
باید به عدالت 

نظر داشته باشد. 
یف  عدالت با تعر

نظم، سنجه‏ای 
یابی  برای ارز

نمایندگی جمهور 
مهیا می‏سازد. آن 

رئیس‏جمهوری 
حقیقتاً نمایندۀ 

جمهور است 
که نمایندۀ نظم 
جمهوری باشد.


